
  

  
  

  در تأخير ثمن يعهاي صحت و بطلان ب ادلة نظريه يواكاو

  * حيدر باقري اصل

 دانشگاه تبريز يدانشكدة حقوق و علوم اجتماع ياردانش

  )10/2/93 :پذيرشخ ي؛ تار17/12/92افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

مواد  يثمن آن ط يردر صورت تأخ يعشود. هرچند مقررات ب محسوب مي يعاز عوامل فسخ انواع ب يكيثمن  يرتأخ يارخ
در  يـع صحت و بطلان عقد ب ةدربار يدر حقوق اسلام يهاي متفاوت بيني شده است، نظريه پيش يقانون مدن 409تا  402

در آن اسـت كـه بـه     يقتحق ينا يكند. نوآور توجيه مي ختلفياي را ادلة م ثمن آن وجود دارد و هر نظريه يرصورت تأخ
انـد و خـلأ علمـي در ايـن موضـوع مشـاهده        نشده ياست كه از سوي محققان بررس يافتههاي مذكور اختصاص  نظريه

در صورت تأخير ثمن و نيز ادلـة آنهـا بـا اسـتناد بـه روش       يعهاي صحت و بطلان ب رو به بررسي نظريه شود. از اين مي
در  يعو صحت ب دهد يها و نيز ادلة آنها نشان م و انطباق و افتراق مقررات قانون مدني را با اين نظريه پردازد يم يفيتوص

و قول غير مشهور فقيهـان در بطـلان    يافتهصورت تأخير ثمن را منطبق با قول مشهور فقيهان و نيز مقررات قانون مدني 
  است. ردهاعلام ك يرموجهبيع در صورت تأخير ثمن را غ

      يديواژگان كل

  بيع، تأخير، خيار، ثمن، نظريه.
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 طرح مسئله. 1

يكي از عوامل فسخ انواع بيع، تحقق خيار تأخير ثمن در آن است. مطابق قـول جمـاعتي از   

آيد كه مبيـع عـين    خيار تأخير ثمن در صورتي پيش ميفقيهان و نيز حقوق موضوعة ايران، 

الذمـه   خارجي يا در حكم عين معين باشد (كه همان كلي در معين است و مقابل كلـي فـي  

گيرد) و براي تأدية ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين، اجلي معين نشده باشد، اگر سه  قرار مي

مبيع را تسليم مشـتري كنـد و نـه مشـتري     روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت، نه بايع 

؛ 523: 1تـا، ج   شود (علامه حلي، بي تمام ثمن را به بايع بدهد، بايع در فسخ عقد مختار مي

  .ق.م).  402؛ مادة 457: 3تا، ج  شهيد ثاني، بي

هرچند خود خيار تأخير ثمن در انـواع عقـد بيـع و نيـز مقـررات آن از سـوي حقـوق        

هاي متفاوت و  بيني شده است، نظريه قانون مدني پيش 409تا  402موضوعة ايران طي مواد 

اي را  متعارضي در حقوق اسلامي نسبت به اين خيار وجود دارد و ادلة متفاوت، هـر نظريـه  

كنند. ميزان و انطباق و افتراق مقررات حقوق موضوعة ايران در قـانون مـدني بـا     توجيه مي

ست. بر اين اساس سؤال اساسي تحقيق اين خواهد بود ها و نيز ادلة آنها معلوم ني اين نظريه

  كه: 

ها نسبت به بيع، در صورت تأخير ثمن، در حقوق اسلامي وجود دارد و ادلة  كدام نظريه

  هركدام چيست؟ 

از آنجا كه فرضية اصلي اين تحقيق آن است كـه دو نظريـه در بيـع بـا تـأخير ثمـن در       

ر تأخير ثمن و ديگري صـحت بيـع در آن، دو   حقوق اسلامي وجود دارد: يكي بطلان بيع د

آيد كه عبارتند از: سؤال نخست: ادلة بطلان بيع  سؤال فرعي از اين سؤال اصلي نيز پديد مي

 در تأخير ثمن چست؟ و سؤال دوم: ادلة صحت بيع در تأخير ثمن چيست؟

 انـد و پاسـخ   هاي اصلي و فرعي از سوي محققان حقوق اسلامي بررسي نشده اين سؤال

شود. از  كه خلأ علمي در اين مسئله مشاهده مي طوري مناسب براي آنها ارائه نشده است، به



  �٣  در تأخير ثمن يعهاي صحت و بطلان ب ادلة نظريه يواكاو

رو، مقالة حاضر به بررسي دو نظرية بطلان و صحت تأخير ثمن بيع و نيز ادلة هر كـدام   اين

روش  هـاي اصـلي و فرعـي مـذكور را بـا اسـتناد بـه        از آنها خواهد پرداخت و پاسخ سؤال

ايـن ترتيـب،    ط عقلاني، از منابع فقهي تحصيل و ارائه خواهـد كـرد و بـه   توصيفي و استنبا

و نيـز ادلـة    ها انطباق و افتراق مقررات حقوق موضوعة ايران در قانون مدني را با اين نظريه

  .آنها نشان خواهد داد

  نظرية بطلان بيع در صورت تأخير ثمن و دليل آن. 2

ن بيع در صورت تأخير ثمن هستند؛ براي مثـال،  جماعتي از فقيهان، از طرفداران نظرية بطلا

، شـهيد (سـكافي  )، ا71-70 :5، ج 1412؛ علامـه حلـي،   87 :2، ج 1387قول شيخ طوسي (

شـيخ انصـاري    سبزواري (همـان) و  )،92 :1413)، ابن جنيد (سبزواري، 274 :3ج  ،دروس

هر روايـات  ) بطلان بيع در صورت تأخير ثمن است. ايـن نظريـة از ظـا   219: 5، ج 1420(

مستفيض قابل مستفاد است. بنابراين، اخبار مستفيض، دليل بطلان بيـع در صـورت تـأخير    

كنيم، سپس نحوة اسـتدلال بـه آنهـا را     ثمن هستند. ابتدا چند نمونه از اين اخبار را طرح مي

براي اثبات بطلان بيع بيان خواهيم كرد، آنگاه نحوة استدلال مذكور براي اثبات بطـلان بيـع   

  كنيم. ا نقد و ارزيابي مير

توان آنهـا   كه مي طوري كنند، به روايات زيادي، بر بطلان بيع در صورت تأخير ثمن دلالت مي

  عنـوان نمونـة ايـن اخبـار      را به اخبار مستفيض توصـيف كـرد. تنهـا چهـار روايـت ذيـل را بـه       

  آوريم.   مي

  b ه از امام باقرصحيح زرارروايت 

خرد،  عرض كردم: شخصي كالايي را از شخص ديگري مي b باقرگويد به امام  زراره مي«

گويد: تا ثمن آن را بياورم، پيش تو بماند؟ حضرت  گذارد و مي سپس آن كالا را پيش او مي

(حـر  » فرمودند: اگر تا سه روز ثمن را بياورد [كالا، مال اوست] وگرنه براي او بيعي نيست

  ).1ح  ،357: 12، ج 1387عاملي، 
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  حجاج ن ب عبدالرحمن ترواي

گويد: محملي را خريدم و بخشي از قيمت آن را پرداخت كردم و محمل را  ابن حجاج مي«

پيش صاحب آن گذاشتم، سپس مدتي محبوس شدم و بعـد از آن پـيش فروشـندة محمـل     

خـدا   آمدم تا آن كالا را از او بگيرم، او گفت: محمل را فروختم و من خنديدم و گفتم: نه به

بن عياش راضـي   بكر برم، سپس او گفت: به ابي كنم و شكايت پيش قاضي مي رها نمي تو را

بن عياش نقل كرديم و او گفت: دوست داري بـه   بكر شوي؟ گفتم: بلي. ما قصه را به ابي مي

قول كدام شخص بين شما قضاوت كنم، به قول دوست تو [امام موسي كاظم] و يا غير آن؟ 

فرمـود: هـر كسـي چيـزي را      گفت: از دوست تو شنيدم كه مي گفتم: به قول دوست من. او

بخرد و ثمن آن را تا سه روز بياورد [بيع تمام و لازم است] وگرنه بيعـي بـراي او نخواهـد    

  ).2ح  ،356(همان: » بود

  bاز امام موسي كاظم  بن عمار سحاقا ترواي

كـه آن حضـرت   كنـد   ) نقـل مـي  b بن عمار از عبد صالح (امـام موسـي كـاظم    اسحاق«

» فرمودند: هر كسي مبيعي را بخرد و سه روز بگذرد و نيايد، بيعي براي او نخواهـد بـود  

  ).4ح  (همان،

  bاز امام رضا  بن يقطين علي ترواي

در مـورد شخصـي سـؤال كـردم كـه مبيعـي را        b گويد: از امـام رضـا   بن يقطين مي علي«

كنـد [حكـم مسـئله     هـم اخـذ نمـي   رساند و ثمن را  فروشد و به اقباض صاحب آن نمي مي

چيست]؟ حضرت فرمود: آنها تا سه روز وقت دارند. اگر مورد بيع را در اين مدت، قـبض  

  ).3ح  ،357(همان: » و اقباض كنند، بيع لازم است وگرنه بيعي بين آنان نخواهد بود

 نحوة استدلال به اين روايات براي اثبات بطلان بيع در تأخير ثمن، چنـين اسـت كـه در   

 ـفَ«و در پايان روايت اخير جملة: » لهَ عيا بلَفَ«پايان سه روايت نخست جملة:   ـا بلَ يع بنَيـه  ام «

آمده است. مستفاد از ظهور اين دو جمله، بطلان بيع در صـورت تـأخير ثمـن اسـت. ايـن      

هـا اسـتنباط كـرد: نخسـت اينكـه بگـوييم، ظهـور         توان از اين جملـه  بطلان را دو گونه مي
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هاي مذكور در اين است كه بيع با تأخير ثمن از اساس باطل اسـت. ايـن اسـتنباط از     لهجم

شود، زيرا ممكن است كه  استفاده مي» لهَ عيا بلَفَ«بيشتر از جملة » امهنَيب عيا بلَفَ«ظهور جملة 

نسبت بـه  كند كه عقد  جملة اخير را طور ديگري، توجيه كنيم و بگوييم: اين جمله بيان مي

مشتري باطل است، ولي نسبت به بايع، غير لازم است يا بگوييم بيع نسبت به هـر دو غيـر   

توان گفت، زيرا ظهور، بلكه صـريح آن   لازم است، ولي اين حرف را در جملة نخست نمي

در بطلان بيع براي هر دو عاقد دارد. بلي برخي از فقيهان ظهور جملة نخست را نيـز ماننـد   

)؛ دوم اينكـه  49-48 :19، ج 1377انـد (بحرانـي،    بيع غيـر لازم حمـل كـرده    جملة دوم بر

  بگوييم: بيع با تأخير ثمن، بعد از سه روز باطل است. 

با تأخير ثمـن حمـل كـرده و فهـم شـيخ       بطلان بيعاين اخبار را بر ظاهر شيخ انصاري 

: 5، ج 1420طوسي را از اخبار مذكور شاهد بر صحت فهـم خـود آورده اسـت (انصـاري،     

  شرح زير است:  ). بيان شيخ طوسي به219

اند كه اگر كسي كالاي معينـي را بـه ثمـن معلـوم بخـرد و بـه        ما روايت كرده صحابا«

آورم و برود، در صورتي كه ثمن را تـا سـه روز بيـاورد،     فروشنده بگويد: ثمن را برايت مي

  . )87 :2، ج 1387، (طوسي» بيع براي وي [صحيح] است و اگر نياورد، بيع باطل است

آورده و روايـات مـذكور را   » الشـيعه  مختلف «شيخ طوسي شبيه اين كلام را مطابق نقل 

 :5، ج 1412برخلاف قول مشهور در ثبوت خيار تأخير ثمن دانسـته اسـت (علامـه حلـي،     

70-71 .(  

حكايـت كـرده   سكافي همچنين شهيد اين گفتار را با عنايت به روايات مذكور از ظاهر ا

، 1403در اين مسئله توقف كرده اسـت (اردبيلـي،   ردبيلي ) ولي ا274 :3ج  ،دروس، شهيد(

سبزواري بعد از نقل ثبوت خيار تأخير ثمن از سوي جماعتي از فقيهـان،   ).406-405 :8ج 

بطلان بيع را از ظاهر ابن جنيد و شيخ طوسي حكايت و نظرية صـحت بيـع را در صـورت    

   ).92 :1413سبزواري، تأخير ثمن تقويت كرده است (
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در نقد و ارزيابي تمسك به روايات مذكور براي اثبات بطـلان بيـع در صـورت تـأخير     

هاي مذكور، بطلان بيع در صورت تأخير ثمن را از اسـاس يـا    ثمن، بايد گفت: اگر از جمله

بعد از سه روز، بدون اثبات خيار تأخير ثمن استنباط كنيم، چنـين اسـتنباطي قـول مخـالف     

هور و نيز قانون مدني را اثبات خواهد كرد، ولي اگر آنها را بر عدم لزوم بيـع نسـبت بـه    مش

هر دو يا نسبت به بايع حمل كنيم، اين حمل، قول مطابق مشهور فقيهان و نيز قانون مـدني  

آيد كه كدام استنباط، بر قواعد و مقررات حاكم بر  را اثبات خواهد كرد. حال سؤال پيش مي

و بر اساس اصول فقه است؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت: هرچند استنباط  حقوق اسلامي

بطلان بيع از اساس و يا بعد از سه روز و بدون اثبـات خيـار تـأخير ثمـن، مطـابق اصـول       

استنباط در علم اصول فقه است، زيرا استنباط مذكور مطابق ظهور روايات مذكور است، بـا  

كم بر حقوق اسلامي مخالف است، زيـرا منظـور از جعـل    ساير مقررات، اصول و قواعد حا

حكم خيار تأخير ثمن در اين مقام، حمايت از بايع است و اينكـه راه را بـراي وي تسـهيل    

رود كـه بطـلان بيـع     شود و احتمال جدي مي كنيم و اين امر، تنها با عدم لزوم بيع فراهم مي

ايـن بيـان كـه     رود. به چنين احتمالي نميكه در خيار داشتن او  ضرر او تمام شود، درحالي به

توانـد از حـق    اگر او انتظار را برخلاف مقاصد اقتصادي و غير اقتصادي خـود دريابـد، مـي   

  خيار خود استفاده و عقد را فسخ كند.  

اضافة اينكه كدام عاقلي انتظـار   كند. به بنابراين، بطلان عقد، تمام حقوق او را تأمين نمي

دهد و بيع او را حتي با قبول انتظـار تبرعـي از اسـاس يـا بعـد از       نمي تبرعي بايع را اجازه

كند، مگر اينكه به مفاد روايات مذكور در بطلان تأخير ثمن  گذشت سه روز، باطل اعلام مي

  حل توجيه و تفسير كنيم:  يكي از دو راه  دست ببريم و آنها را به

لان بيع مذكور براي تأمين نظم توجيه نخست اين است كه مفاد روايات مذكور را در بط

حاكم بر معاملات و روابط متبايعين تفسير كنيم و بطلان بيع را از اساس يـا بعـد از سـپري    

شدن سه روز و بدون ثبوت خيار تأخير ثمن، مطابق نظم عمومي حاكم بر معاملات بـدانيم  

راردادهـا تفسـير   و وجود خيار تأخير ثمن بايع را، مخلّ امنيت معاملات و نظم حـاكم بـر ق  
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كنيم. ولي در نقد و ارزيابي اين توجيه بايد دانست كه چنين تفسيري بعيـد از مقـام بحـث    

ممكـن نيـز    است، زيرا اثبات چنين اخلالي در تأخير ثمن بسيار دشوار اسـت و شـايد غيـر   

  .باشد

توجيه دوم اين است كه مفاد حكم روايات مذكور را تعبدي صرف تلقي كنيم. ولـي در  

قد و ارزيابي اين توجيه بايد گفت: پذيرش اين امر نيز مشـكل اسـت، زيـرا معـاملات بـر      ن

اند و تعبدي دانستن حكم خيار تأخير  گذاري شده مبناي نظامات عرفي و احكام عقلاي پايه

  ثمن، برخلاف اين اصول حاكم بر حقوق اسلامي است. 

اين بيان كه آنهـا را   ست بزنيم، بهبنابراين، بهتر است كه به توجيه سوم در اين روايات د

كه بايع خيار تأخير ثمـن داشـته باشـد و قـول مشـهور       طوري بر بيع غير لازم حمل كنيم، به

اين ترتيب، صحت بيـع در صـورت تـأخير ثمـن      فقيهان و نيز قانون مدني تثبيت شود و به

د، اصـول و  اثبات شود. هرچند اين تفسير، مخالف ظهور روايات مذكور است، مطابق قواع

مقررات حاكم بر حقـوق اسـلامي در حـوزة اولاً، تفسـير قراردادهـا و ثانيـاً، عرفـي بـودن         

  .دام از اين دو، در بيان فوق گذشتشود كه توضيح هرك معاملات تلقي مي

  نظرية صحت بيع در صورت تأخير ثمن و ادلة آن. 3

اند. قانون مدني ايـران نيـز ايـن     مشهور فقيهان نظرية صحت بيع در تأخير ثمن را ارائه داده

، 402قـرار داده و مطـابق مـادة     409تـا   402نظرية مشهور فقيهان را مبنـاي تصـوب مـواد    

صحت بيع را در صورت تأخير ثمن پذيرفته و حتي چنين عقد بيعي را موجب ثبوت خيـار  

خيار با عنوان خيار تأخير ثمن نام برده و در اين مـورد تصـريح كـرده    اعلام كرده و از اين 

هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأدية ثمن يا تسليم مبيع بـين  «است: 

متبايعين، اجلي معين نشده باشد، اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مـدت نـه بـايع    

ه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهـد، بـايع مختـار در فسـخ     مبيع را تسليم مشتري نمايد و ن

  گنجانده است.  409تا  403و ساير مقررات مربوط به آن را در مواد » شود معامله مي
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ادلة متعددي اين قول فقيهان و نيز مواد مذكور قانون مدني نسـبت بـه صـحت بيـع در     

جماع، نفـي ضـرر، استصـحاب و    كنند. اين ادله عبارت از ا صورت تأخير ثمن را توجيه مي

  كنيم. ضمان بايع از تلف مبيع هستند. هركدام از اين ادله را طرح و بررسي مي

  . اجماع1 .3

) اتفاق اصحاب اماميه را بر صـحت بيـع در   523 :1تا، ج  (بي» الفقهاء  ةتذكر«علامه حلي در 

بر صحت بيع در  صورت تأخير ثمن براي بايع ادعا كرده است، همچنين جماعتي از فقيهان

» انتصـار «الهدي در  اند و سيد مرتضي علم صورت تأخير ثمن براي بايع، ادعاي اجماع كرده

جـواهر  «)؛ قاضـي ابـن بـراج در    20 :3، ج 1417( »خلاف«)؛ شيخ طوسي در 437: 1415(
ريـاض  «)؛ طباطبـايي در  397 :14 ج، 1369( »الشـيعه   مسـتند «نراقـي در   )؛54 تا: (بي »الفقه 
نجفي در  و )44 :19، ج 1377( »ةالناضر  الحدائق«)؛ بحراني در 525 :1([ط.ق]، ج» المسائل 

  ) از اين گروه فقيهان هستند. 51 :23، ج 1981( »الكلام  جواهر«

  نويسد: علامه حلي ضمن قبول صحت بيع در تأخير ثمن ثبوت خيار آن مي

كند و ثمن آن را قبض ننمايد و اگر كسي كالايي را بفروشد و آن را به مشتري تسليم ن«

گـردد.   تأخير ثمن آن را ولو يك ساعت، براي مشتري، شرط نكند، بيع تا سه روز لازم مـي 

اگر مشتري، ثمن را تا سه روز آورد، به كالا محقّ خواهد بود و اگر سه روز بگذرد و ثمـن  

» اميه]، مخير استرا ندهد، بايع بين فسخ عقد و صبر و مطالبة ثمن، پيش همة علماي ما [ام

  ).523 :1تا، ج  (علامه حلي، بي

  دارد:   شهيد ثاني ضمن قبول صحت بيع در تأخير ثمن و ثبوت خيار آن مقرر مي

كسي كه كالا را بفروشد و ثمن آن را دريافت نكند و مبيـع را بـه او تحويـل ندهـد و     «

(شـهيد ثـاني،   » شرط تأخير قبض و اقباض هم ننمايد، تا سه روز، خيار فسخ خواهد داشت

  ).457: 3تا، ج  بي

تـوان   آورده است كه مي» مفتاح الكرامه«حسيني عاملي رأي عدة زيادي از فقيهان را در 

). شـيخ  577-576: 4، ج 1419تفصيل آن را در كتاب مذكور ملاحظه كرد (حسيني عاملي، 



  �٩  در تأخير ثمن يعهاي صحت و بطلان ب ادلة نظريه يواكاو

: 5، ج 1420 انصاري ظاهر قول فقيهان را قبول خيار تأخير ثمن اعلام كرده است (انصاري،

218.(   

در نقد و ارزيابي دليل اجماع بايد دانست كه اين اجماع، مدركي است، زيرا اگـر دليـل   

ديگري در مقـام بحـث غيـر از اجمـاع باشـد و ايـن اجمـاع را دليـل محسـوب كنـيم، در           

صورت اجماع، مدركي خواهد شد و مقام بحث بر اين حال است. علاوه بر اين، اجماع  اين

مخالف روايات مورد استناد نظرية نخست است. به اين بيان كه روايـات مـذكور در   مذكور 

كـه اجمـاع مـذكور بـر      كرد، درحـالي  نظرية نخست، بر بطلان بيع در تأخير ثمن دلالت مي

صحت آن دلالت دارد، هرچند ما در دلالت اين روايات مناقشه و اثبات كرديم كه اسـتدلال  

  .ع در صورت تأخير ثمن صحيح نيستبه اين روايات براي بطلان بي

  نفي ضرر . 2 .3 

عنـوان قاعـده، مطلـب را     يكي از ادلة صحت بيع در تأخير ثمن، نفي ضرر است كه هم بـه 

عنوان اخباري كه مفاد آنها رفع و دفع ضرر اسـت، ادعـاي مـذكور را     كند و هم به اثبات مي

  نويسد:   ن مورد ميثابت خواهد كرد. علامه حلي با استناد به نفي ضرر در اي

(علامـه حلـي،   » لاضرر، نفـي شـده اسـت    خبر بااست كه ة ضرر نَّظَم صبر دائمي بايع،«

  ). 523 :1تا، ج  بي

  فرمايد:   است كه مي aمقصود از خبر مذكور، روايت پيامبر 

 (حـر عـاملي،  » نيسـت  : [حكم] ضرر و زيان در دين اسـلام لَاضرَرَ و لَاضرَار في الْاسلَامِ«

  ).3ح  ،341: 17، ج 1387

ترين دليل صحت بيع در تأخير ثمن را، به تبعيت از علامه حلـي   شيخ انصاري نيز اصلي

  نفي ضرر دانسته و در اين مورد چنين استدلال كرده است: 

در مبيع زيرا  ،استغبن در [خيار] ضرر اينجا [خيار تأخير ثمن] شديدتر از ضرر  كهبل«

كـه همـين    و اگر تلف گردد، از مال بايع تلف شده است، درحاليبايع است  ضماناينجا در 

  ).218: 5، ج 1420(انصاري، » مبيع، ملك غير است و تصرف در آن براي بايع، جايز نيست
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خود، مبناي صحت بيع در تأخير ثمن را حـديث  » حاشية مكاسب«همچنين ايرواني در 

م عقد را در ايـن خيـار، شـديدتر از    نفي ضرر دانسته و او نيز مانند شيخ انصاري، ضرر لزو

خيار غبن فهميده است. با ايـن اسـتدلال كـه اسـتمرار مبيـع در ملكيـت ديگـري، موجـب         

ضمانت بايع در صورت تلف مبيع است و اين ضرر بر بايع است و حـديث و قاعـدة نفـي    

  ت.) و نفي ضرر تنها با جعل خيار اس41: 2  تا، ج دارد (ايرواني، بي ضرر، آن را بر مي

) و حسـيني عـاملي   201: 1406بسياري از فقيهان ديگر نيـز چـون آخونـد خراسـاني (    

  اند. ) اين قول را در صحت بيع در تأخير ثمن پذيرفته455: 5، ج 1419(

در نقد و ارزيابي نفي ضرر بايد دانست كه: اولاً، با وجود توضيح و شرح اقوال مـذكور  

يي اين مبنا را در خيار تأخير ثمـن نپذيرفتـه   فقيهان در قبول صحت بيع در تأخير ثمن، خو

)، ولـي  5: 7، ج 1365پذير اسـت (خـويي،    است. به اين دليل كه رفع ضرر، با تقاص امكان

كنـد،   جواب وي اين است كه نفي ضرر، علاوه بر اصل ضرر، ضرر زيادي را نيـز نفـي مـي   

ا. به اين دليـل نتيجـة   كند، نه ضرر زيادي ر كه تقاص هميشه اصل ضرر را تأمين مي درحالي

تمسك به هركدام از نفي ضرر و تقاص، تفاوت خواهد كرد و بهتر است مطلب را از طريق 

نفي ضرر اثبات كنيم؛ ثانياً، در نقد و ارزيابي دليل نفي ضرر و نيز اقوال مذكور فقيهان، بايـد  

بـراي   گفت: هرچند اقوال مذكور فقيهان در تفسير دليل نفي ضـرر و تمسـك بـه مفـاد آن    

اثبات صحت بيع در تأخير ثمن مشكلي نيست، بايد دانسـت كـه مفـاد نفـي ضـرر در ايـن       

رو، سـؤال   گفته در بطلان بيع در تأخير ثمن تعارض دارد. از اين تفسير، با مفاد روايات پيش

  حل تعارض بين مفاد نفي ضرر و روايات مذكور چيست؟ آيد كه راه پيش مي

 ـظَم صـبر دائمـي بـايع،   «علامه حلي را در اينكـه  راه حل نخست اين است كه سخن  ة نَّ

) بپذيريم، ولـي  523: 1تا، ج  (علامه حلي، بي» لاضرر، نفي شده است خبر بااست كه ضرر 

معتقد باشيم كه مفاد نفي ضرر، جعل خيار نيست، بلكه نفي صحت چنـين عقـدي اسـت و    

ضـرر   كهبل«نيم كه فرمودند: حتي بيان شيخ انصاري را در اينجا شاهد تفسير مذكور تلقي ك

 ضـمان در مبيـع  زيرا اينجـا   ،استغبن در [خيار] ضرر اينجا [خيار تأخير ثمن] شديدتر از 



  �١١  در تأخير ثمن يعهاي صحت و بطلان ب ادلة نظريه يواكاو

كه همين مبيع، ملـك غيـر    بايع است و اگر تلف گردد، از مال بايع تلف شده است، درحالي

بنابراين، تأخير ). 218: 5، ج 1420(انصاري، » است و تصرف در آن براي بايع، جايز نيست

ثمن بيع موجب بطلان آن است، ولي اين تفسير با اين مشكل مواجه است (چنانكه بيان آن 

دهـد و بيـع او را حتـي بـا      پيشتر گذشت): اولاً، كدام عاقلي انتظار تبرعي بايع را اجازه نمي

هرچنـد  كنـد؛ ثانيـاً،    قبول انتظار تبرعي از اساس يا بعد از گذشت سه روز، باطل اعلام مـي 

استنباط بطلان از مفاد دليل نفي ضرر، مطابق ظهور روايات مذكور است، با ساير مقـررات،  

اصول و قواعد حاكم بر حقوق اسلامي مخالف است، زيرا منظـور از جعـل حكـم در ايـن     

مقام، حمايت از بايع است و اينكه راه را براي وي تسهيل كنيم و اين امر تنها با عدم لـزوم  

رود كه بطلان بيع به ضـرر او تمـام شـود. بنـابراين،      شود و احتمال جدي مي يبيع فراهم م

تفسير مفاد دليل نفي ضرر بر بطلان بيع در تأخير ثمن، مخالف خود مفاد نفي ضـرر اسـت،   

كـه هـدف    دهد، درحالي با اين استدلال كه تفسير مذكور، شخص را در ضرر اضافه قرار مي

  است، نه قرار دادن او بر ضرر و حتي ضرر اضافي.  قاعدة نفي ضرر، رفع ضرر از شخص 

راه حل دوم اين است كه بين مفاد دليل نفي ضرر با نفي لزوم از عقد بيعي كه ثمـن آن  

تأخير شده و مفاد روايات مذكور با نفي صحت از عقد بيعي كه ثمن آن تأخير شده اسـت،  

ة نفي صحت حل و دليـل ايـن   تعارض باشد و اين تعارض را با تقديم ادلة نفي ضرر بر ادل

: 2، ج 1386تقديم را حكومت دليل نفي ضرر بر دليـل نفـي صـحت اعـلام كنـيم (مظفـر،       

    .صورت تأخير ثمن خياري اعلام كنيمنتيجه، بيع را، با استناد به لاضرر، در و در  )195-198

  استصحاب .3 .3

لـت و بيـع را در   هرچند اخباري كه در نظرية نخست بيان شد، بـرخلاف قـول مشـهور دلا   

كه هر كدام از فقيهان به اين اخبـار توجـه    طوري كنند، به صورت تأخير ثمن باطل اعلام مي

كرده، آنها را بر بطلان بيع صورت تأخير ثمن حمل كرده است و حتـي كسـاني كـه خيـار     

رونـد، بيـع را در    كنند، وقتي بـه سـراغ اخبـار مـي     مذكور را با استناد به ادلة ديگر ثابت مي

» الحـدائق الناضـره  «، براي مثال زماني كه بحراني در كنند صورت تأخير ثمن باطل اعلام مي
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به سراغ اخبار رفته، بيع را در صورت تأخير ثمن باطل دانسته، ولي وي خيار تأخير ثمن را 

). بنـابراين، ايشـان   49-48: 19، ج 1377از طريق استصحاب اثبات كرده اسـت (بحرانـي،   

  اثبات خيار مذكور را استصحاب دانسته است.يكي از ادلة 

نحوة استدلال به استصحاب براي صحت بيع در صورت تأخير ثمن، چنـين اسـت كـه    

عقدي كه از سوي متبايعين تحقق يافته، صحيح بوده اسـت و الان كـه شـك در صـحت و     

تـوانيم   رود و سبب اين شك در بيع، تأخير ثمن از سوي مشـتري اسـت، مـي    بطلان آن مي

كم يقين سابق، يعني صحت عقد را استصحاب و در زمان دوم، شك پديدآمـده را زايـل   ح

  كنيم و به صحت عقد بيع با تأخير ثمن حكم بدهيم. 

در نقد و ارزيابي تمسك به استصحاب براي اثبات صـحت بيـع در تـأخير ثمـن، بايـد      

 ـ          ا دانست كه دو مشـكل وجـود دارد. مشـكل نخسـت اينكـه تمسـك بـه دليـل فقـاهتي ي

استصحاب در صورتي ممكن است كه دليل اجتهادي يـا روايـات در مقـام بحـث نباشـد و      

مشكل دوم اين است كه اگر حتـي استصـحاب بـا وجـود روايـات، بـراي اثبـات مطلـوب         

پذير باشد، بين مفاد اين استصحاب با اخبار مذكور تعارض وجود دارد، پس سـؤال   تمسك

  دارند؟ آيد كه آيا اين دو مشكل راه حل پيش مي

جواب اين سؤال مثبت است. با اين بيان كه اولاً، اشكال نخست مبنايي اسـت، زيـرا در   

نحوة دليليـت استصـحاب، دو مبنـاي اصـولي وجـود دارد: مبنـاي نخسـت، آن اسـت كـه          

استصحاب دليل اجتهادي و از امارات است و مبنـاي دوم آن اسـت كـه استصـحاب دليـل      

براين، مشكل مذكور تنهـا در مبنـاي دوم و اصـل بـودن     فقاهتي و از اصلي عملي است. بنا

تـوانيم محـل دلالـت     آيد، نه اماره يا دليل اجتهادي بودن آن؛ ثانيـاً، مـي   استصحاب پيش مي

جاي نفـي   روايات را از محل جريان استصحاب جدا كنيم. با اين بيان كه اخبار مذكور را به

اي عقـد را در تـأخير ثمـن    صحت عقد بيع، بر نفـي لـزوم عقـد بيـع حمـل و صـحت بق ـ      

استصحاب كنيم، چنانكه بحراني دست به چنين كاري زده و قول مشهور را در صحت عقد 

بنابراين، فقيهاني كه اخبار مذكور را بـر نفـي لـزوم     با استصحاب اثبات كرده است (همان).

  آورند. كنند، زمينة صحت تمسك استصحاب را فراهم مي حمل مي
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كنـد و حـالا    گويد: عقد بيع در ضمن لزوم آن، صحت پيدا مياگر كسي اشكال كند و ب

شود! جـواب آن اسـت كـه صـحت      د، لزوم عقد هم مرتفع ميشو كه صحت عقد مرتفع مي

معنـاي   آيد و لزوم به عقد بر لزوم آن، تقدم دارد و حداقل لزوم عقد، مقارن صحت پديد مي

  نبود خيار در آن عقد است. 

ند كه لزوم از قيود ماهوي عقد و فصل تعريف آن محسوب ك اين تحليل فقهي اثبات مي

شود تا اشكال مذكور پيش آيد، بلكه لزوم عقد از احكام عقد است كـه بعـد از تحقـق     نمي

شود و اگر مستشـكل ايـن جـواب را بـراي اشـكال مـذكور نپـذيرد،         عقد به آن پيوسته مي

ه: اگـر كسـي عقـد بيـعِ     توان جواب ديگري را بـراي وي ارائـه داد و آن ايـن اسـت ك ـ     مي

يافتة از سوي متبايعين را ملاحظه كند و اخبار مذكور را هم در كنـار آن قـرار بدهـد،     تحقق

حداقل او در صحت عقد بيع مذكور شك خواهد كرد و اگـر ايـن گفتـار را در اصـل بيـع      

صـورت   نپذيرد و آن را باطل بداند، حداقل در آثار بيع مذكور شك خواهد داشـت، در ايـن  

 ـ تواند آثار بيع مذكور را استصحاب كند و صحت بيع را نسبت به اين آثار انفكاك مي ذير ناپ

 ـ   ه از عقد بيع، صحيح بداند، چنانكه شيخ انصاري نيز استصحاب آثار بيـع مـذكور را پذيرفت

  .)220: 5، ج 1420است (انصاري، 

  ضمان بايع از تلف مبيع. 4 .3

كند، عبارت از ضـمان   صورت تأخير ثمن را اثبات مياي كه صحت عقد بيع در  يكي از ادله

بايع از تلف مبيع است. ضمان بايع از تلف مبيع، چنين است كه اگـر مبيـع در زمـان خيـار     

تأخير ثمن تلف شود، بايع، ضامن تلف آن است و از آنجايي كه اين ضـمان بـايع از تلـف    

يل ضمان بايع در داخل سـه  مبيع، هم در داخل سه روز و هم خارج از آن سه روز است، دل

دليل قاعدة ضمان مبيع قبل از قبض و دليل ضمان بـايع از مبيـع در خـارج سـه روز      روز به

دليل خيار بايع در آن مدت است. بنابراين، راه اثبات صحت بيع در صورت تـأخير ثمـن،    به

 چنين است كه مدعي باشيم ضمانت بايع از تلف مبيع در خارج از سـه روز، دليـل صـحت   

  بيع در صورت تأخير ثمن است.
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تـوان بـه اجمـاع     ادلة ضمان بايع از مبيع در مدت خيار، مختلف اسـت و از جملـه مـي   

استناد كرد و ضمان » اَلْخراج بِالضَّمانِ«جمهور و قاعدة  ابن ابي فقيهان و روايت نبوي مشهور

ت اين ضمان بايع را از مبيع بايع از مبيع در داخل سه روز و خارج از آن را اثبات كرد و عل

در داخل سه روز، عدم قبض مبيع معرفي كرد و دليل ضمانت بايع از مبيع در خارج از سـه  

  روز و دوران خيار را، خود خيار تأخير ثمن براي بايع دانست.

. عليت عدم 1بنابراين، در مقام بحث بايد دو ادعا را اثبات كرد. اين دو ادعا عبارتند از: 

. عليـت خيـار تـأخير ثمـن     2نسبت به ضمانت بايع از مبيع در داخل سـه روز؛   قبض مبيع

  نسبت به ضمانت بايع در مدت خيار از تلف مبيع در خارج از سه روز.

ويژه مفاد اين روايت اجمـاع   شود. به روايت نبوي مشهور، دليل ادعاي نخست تلقي مي

  كند، زيرا در متن روايت آمده است: مي فقيهان را تأييد

جمهـور،   (ابـن ابـي  » هر مبيعي قبل از قبض تلف گردد، از مال فروشـنده خواهـد بـود   «

  ).591، ح 212 :3، ج 1403

هرچند سند اين روايت مشكل دارد، اين اشكال امكان بر طرف شدن دارد، بـا ايـن   

 آن طلاقاماميه ذكر نشده است، اكتب روايات  استدلال كه اولاً، هرچند اين روايت در

فقيهان اماميه است، يعني مطابق عمل فقيهان خاصـه اسـت و از   معاقد اجماعات مانند 

اين نظر، مشكل سند آن به عمل فقيهان اماميه جبران شده است؛ ثانياً، عـلاوه بـر ايـن،    

مفاد آن را تأييد كرده، زيرا در اين روايت آمده  bاز امام صادق  بن خالد  ةعقب ترواي

  است:

ديگـري خريـد و عقـد را لازم گردانيـد، ولـي كـالا را پـيش او        شخصي كـالايي را از  «

سـرقت   آيم. كالاي مذكور در ايـن ميـان بـه    شاءاالله فردا مي گذاشت و قبض ننمود. گفت: ان

رفت. [سرقت مذكور] از مال چه كسي خواهد بود؟ حضرت پاسخ دادند: از مـال صـاحب   

ا به اقباض طرف بدهد و مال را از كالايي كه مال در بيت اوست خواهد بود، تا اينكه مال ر

منزل خود خارج سازد. بنابراين، اگر مال را از منزل خود خارج سازد [و به خريدار تحويـل  
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دهد]، خريدار ضامن حق فروشنده [ثمن كالا] خواهد بود تا اينكه حق فروشنده را به او رد 

  ).358 :12، ج 1387(حر عاملي، » نمايد

وي مشهور براي اثبات ادعاي نخست، چنين است كـه مفـاد   نحوة استدلال به روايت نب

آن عموم و اطلاق دارد و هم تلف داخل سه روز و هم تلـف زمـان بطـلان بيـع را شـامل      

شود. منظور از زمان بطلان بيع، موقعي است كه بيع به علتي قبل از قبض و اقباض باطل  مي

ري ثمن را بذل نكنـد و مبيـع قبـل از    شود، ولي بايع تسليم مبيع را به تراخي بيندازد يا مشت

  شود.   اقباض تلف شود كه در اين دو صورت، بيع باطل مي

كنـد،   قول مشهور فقيهان، اطلاق اين روايت را در ضمان تلف داخل سه روز گواهي مي

زيرا مطابق قول مشهور، تلف مبيع قبل از پيدايش خيار تأخير ثمن و مدت انتظار فروشـنده  

شيخ طوسي، ادعاي اجماع بر اين قول كرده » خلاف«و شيخ انصاري از  بر عهدة بايع است

  ). 239: 5، ج 1420است (انصاري، 

، 1981نجفـي (  و )130 تـا:  (همـو، بـي   بحرالعلوم )؛526 :1، ج1404( ييطباطباهرچند 

چنين اجمـاعي  » خلاف«در ، اند شيخ طوسي نقل كرده» خلاف«اين اجماع را از  )58 :23ج

تلف در سـه روز از بـايع   «وجود دارد، به اين عبارت است: » خلاف«نچه در يافت نشد و آ

  ).20 :3ج  ،1417(طوسي، » است

قدما با اصل مسئلة ضمانت بايع از تلف مبيع، مخالفت و بر اين مخالفت، ادعاي اجماع 

: هر كالايي قبل از هعئاب الِم نْم وهفَ هضبقَ لَبقَ فلَتَ يعٍبِم لُّكُ«اند و به اين ترتيب، قاعدة:  كرده

: ضمان مال بر عهدة هكالمل الِمالْ انُمض«قاعدة را با » قبض تلف شود، از مال فروشنده است

اند. قدمايي كه اين نظر را داده و بر قول خود ادعاي اجماع  معارض دانسته» مالك مال است

 :1415» (انتصـار «الهـدي در   مرتضي علـم )؛ سيد 592 تا: (بي »مقنعه«در  مفيداند، شيخ  كرده

هستند، ولـي ادعـاي اجمـاع آنهـا      )220-219 :1417( »هغني«) و ابن زهره در 249، م 437

توان دو اجماع مقابل هم را پـذيرفت و قـول صـحيح     موهون است، زيرا در يك مسئله نمي

 ـ«قاعـدة  و » هعئاب الِم نْم وهفَ هضبقَ لَبقَ فلَتَ بيعٍم لُّكُ«آن است كه بگوييم: بين قاعدة:  ضانُم 
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 ـ نْم وهفَ هضبقَ لَبقَ فلَتَ بيعٍم لُّكُ«، تعارضي نيست و قاعدة: »هالمل كالمالْ الِم ابـئ  عقاعـدة  ، »ه

»ضالْ انُمالِم لمالكرا تخصيص زده و بر آن مقدم شده است. » ه  

كـه از  » درك ملازمة بين نمـا و « قاعدةمذكور با نبوي ممكن است كسي بگويد: حديث 

شـود،   مستفاد مـي  )89، ح 219 :1ج  ،1403جمهور،  (ابن ابي» انِمالضِّبِ راجخَلْاَ« :مثلروايت 

، اسـتقرا شود كه بـر اسـاس    اي از قاعدة ملازمة مذكور مستفاد مي معارض است، زيرا قاعده

 ـا خلَ نْمم ارِيخالْ نِمي زف فلَالتَّ نَّأَبِ«اند كه  فقيهان بر آن اجماع كرده يـ ار  : تلـف در زمـان   هلَ

، ولي دقت در مسـئله ايـن تعـارض ظـاهري را مرتفـع      »خيار از كسي است كه خيار ندارد

اخص است و قاعـدة  » درك ملازمة بين نما و«قاعدة از مفاد نبوي كند، زيرا مفاد حديث  مي

افراد خيار را شامل شود يا جميع احوال بيع حتي قبل از قبض دوم، عمومي ندارد كه جميع 

 حيـوان  شـرط و ، خيـار مجلـس  آيد و قاعدة دوم به  را در بر بگيرد، پس تعارضي پيش نمي

  . )239: 5، ج 1420زماني كه بعد از قبض، تلف شود، اختصاص دارد (انصاري، 

اين بود كه خيار تـأخير   نخستين دليل براي ادعاي دوم، اجماع فقيهان است. ادعاي دوم

ثمن، علت ضمانت بايع از مبيع است. طباطبايي اجماع فقيهان را در اين زمينه چنـين آورده  

  است:

اگر مبيع بعد از سه روز و در زمان خيار تأخير ثمن تلف گردد، طبق اجمـاع فقيهـان و   «

  . )195 :8ج  ،1407(طباطبايي، » روايات مستفيض، بلكه متواتر، بايع ضامن تلف مبيع است

در نقد و ارزيابي دليل اجماع بايد گفت: اولاً، اجماع مذكور مدركي اسـت، مگـر اينكـه    

اخبار موجود ادعاي دوم را اثبات نكند؛ ثانياً، اجماع دليل لبي اسـت و تنهـا قـدر متـيقن را     

يل كند و نسبت به موارد مشكوك كارايي ندارد. بنابراين، اگر كسي شبهه كند كه دل اثبات مي

ثبوت ضمان بايع از مبيع، عدم قبض مبيع است و مفاد اجماع تنها قدر متـيقن ادلـة ادعـاي    

كند، تمسك به اجماع نسبت به اثبات عليت خيـار تـأخير ثمـن بـراي      نخستين را اثبات مي

ضمانت از مبيع مشكوك خواهد شد و در نتيجه، تمسك به اجمـاع در اينجـا غيـر ممكـن     

  خواهد بود.
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براي اثبـات ادعـاي دوم   » اَلْخراج بِالضَّمانِ«جمهور و قاعدة  ابن ابي هورحديث نبوي مش

شـرح زيـر بيـان     نيز كارايي دارد. نحوة استدلال به اين روايات را براي اثبات ادعاي دوم بـه 

  كنيم: مي

دار كـالا  شود: يكي خري جمهور دو مورد را شامل مي ابن ابيعموم روايت نبوي مشهور 

را بخرد و ثمن را نپردازد و مبيع را قبض نكند و ديگري خريدار ثمـن را بدهـد و مبيـع را    

  روايت مذكور بايع را در هر دو صورت، نسبت به مبيـع، ضـامن معرفـينگيرد. 

ولـي  گيـرد،   مقبـوض را درمـي   هرچند اين ضمانت از يك جهت عام است و هر مبيـع غيـر  

مبيع در تـأخير ثمـن، مـورد ديگـري نيـز دارد و آن بعـد از تـأخير سـه روز          ضمانت بايع براي

    شود و دليل ضمانت اين مورد، خيار بايع نسبت به بيع است. پرداخت ثمن شروع مي

اين ادعا از تصريح شيخ طوسي هم در ضمان مبيع نسبت به دوران خيار، مستفاد است، 

  : آورده است» هنهاي«طوسي در شيخ زيرا 

ي كه انسان كالايي را بفروشد و كالا را به اقباض مشتري ندهد و ثمـن آن را اخـذ   زمان«

سه روز آمد [و  شود. اگر خريدار در مدت نكند و خريدار برود، عقد تا سه روز موقوف مي

ثمن را داد] مبيع مال اوست، ولي اگر سه روز گذشت [و خريدار ثمن را نيـاورد] بـايع بـه    

مبيع در مدت سه روز تلـف شـد و بـايع آن را بـه اقبـاض مشـتري       مبيع اولويت دارد. اگر 

اگر مبيـع بعـد از سـه روز تلـف      و نرسانيد، تلف از مال بايع خواهد بود، نه از مال خريدار

(طوسـي،  » گرديد، باز هم از مال بايع خواهد بود، زيرا خيار بعد از سه روز براي بايع است

   ).386-385 تا: بي

خيار تأخير ثمـن   دليل دهد كه: اولاً، علت ضمانت بايع از مبيع، به تعليل مذكور نشان مي

اوست و ثانياً، صورت مسئله در فرض عدم قبض مبيع از سـوي مشـتري و ثمـن از سـوي     

بايع است، زيرا اجماع فقيهان در ضمانت بايع بعد از سه روز در اين فرض اسـت، چنانكـه   

  ز، در فرض عدم قبض مبيع بود.  ضمانت بايع از مبيع در صورت ادعاي نخستين ني

  

.كندمي
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بنابراين تحليل، اشكال علامه حلي بر گفتار شـيخ طوسـي درسـت نيسـت كـه فرمـوده       

شود [و او ديگـر ضـامن    در بيان شيخ اشكال وجود دارد، زيرا با قبض، عقد لازم مي«است: 

ري زيرا چنانكه بيان شد و شيخ انصا )70-69 :5 ، ج1412(علامه حلي، » تلف مبيع نيست]

  بر آن تأكيد كرده است: 

ة قبلي قرار داده است و ظاهر اين بيـان، هـم   فقردو مقابل سوم را فقرة هرچند شيخ طوسي «

 ـلَع" شود، به خصوص با جملة: قبل از قبض و هم بعد از قبض را شامل مي  ـ لِّى كُ ولـي  "الٍح ،

[ثانياً] تعميم بـا تعليـل   فقيهان در ضمانت تلف مبيع است و اجماع  مذكور [اولاً] برخلافتعميم 

منافات دارد، زيرا از واضحات اسـت   "امٍياَ ةِاثَلَالثَّ دعب هلَ اريخالْ نَّأَل"حكم ضمان تلف مبيع، يعني 

كنـد   لذا اين تعليل دلالت مـي  ،است [ثمن و اقباض مبيع] عدم قبضتأخير ثمن بايع، با  خياركه 

  ).240: 5، ج 1420(انصاري، » استمفروض مذكور قبل از قبض، حكم معلل كه 

كند كه اگـر مبيـع در زمـان خيـار تـأخير       بنابراين تحليل، حديث يا قاعدة نبوي بيان مي

  ثمن، تلف شود، بايع ضامن تلف آن است. 

 ـلْاَ« عليت ضمانت بايع از مبيع در مدت خيار نسبت به خيار تأخير ثمن، از حديث  راجخَ
با اين بيان كه مطـابق   .نيز مستفاد است )89، ح 219 :1ج  ،1403جمهور،  (ابن ابي» انِمالضِّبِ

ضمانت مقابـل سـود و ربـح    «شود:  روايت مذكوركه يك قاعده در حقوق اسلامي تلقي مي

و از آنجايي كه خيار در مدت تأخير ثمن از زمان روز اتمام سوم بـراي بـايع اسـت،    » است

    شود. ر، ضامن تلف مبيع شناخته ميپس او مقابل اين سود (خيار) و مطابق حديث مذكو

خويي مقابل استدلال مذكور قرار دارد و عليت خيار تأخير ثمن را براي ضمانت بايع از 

  كند:   تلف مبيع رد و در اين زمينه بيان مي

ضمانت بايع اختصاص به زمان بعد از سه روز در تـأخير ثمـن نـدارد، بلكـه بـايع در      «

  ). 5: 7، ج 1365(خويي، » باشد ي] ضامن مبيع ميداخل سه روز هم [بدون خيار خاص

اما جواب او آن است كه، اينجا دو نوع دليـل بـراي ضـمانت بـايع از مبيـع داريـم: يكـي        

شـود و بـر    جمهور استفاده مي ابن ابيضمانت عام او از مبيع است كه از روايت نبوي مشهور 



  �١٩  در تأخير ثمن يعهاي صحت و بطلان ب ادلة نظريه يواكاو

عام اسـت و شـامل ضـمان بـايع از     كند. اين ضمان  ضمان بايع از مبيع غير مقبوض دلالت مي

شـود و تنهـا شـرط     مبيع قبل از قبض مبيع، هم در داخل سه روز و هم در خارج سه روز مـي 

آن، عدم قبض مبيع از سوي خريدار است و ديگري ضـمانت خـاص اسـت كـه تنهـا شـامل       

. گذشـت سـه روز از   2. عدم قبض مبيع از سوي خريدار و 1ضمانت بايع از مبيع در صورت 

شود و شرط آن دو چيز است: يكي عدم قبض مبيع از سوي خريدار و ديگـري   ير ثمن ميتأخ

گذشت سه روز از تأخير ثمن. اين نوع ضمانت بايع از مبيع، شامل ضمان او از تلف مبيـع در  

شود. بنابراين، در صورتي كه سه روز از تأخير ثمن بگذرد، بايع از دو باب  داخل سه روز نمي

آيد: يكي از باب عـدم قـبض    اصطلاح تعدد اسباب ضمانت پديد مي ند و بهك ضمانت پيدا مي

مبيع از سوي خريدار و ديگري از باب داشتن خيار با فرض عدم قبض مبيع از سوي خريدار. 

  حاصل سخن اين است كه نبايد اين اسباب ضمانت را خلط و دو سبب را يكي فرض كرد.

گفت: ممكن اسـت اسـتدلال بـه ايـن ادلـه، از       توان در نقد و ارزيابي ادلة قول دوم، مي

سوي كسي ضعيف شمرده شود و استنباط عليت خيار تأخير ثمـن بـراي ضـمانت بـايع از     

مبيع قبل از قبض در خارج سه روز و دوران خيار بايع، مانند ضـمانت بـايع از تلـف مبيـع     

ه مستشـكل در  قبل از قبض در داخل سه روز تلقي شود. آنگاه اين بيان قوي خواهد بود ك ـ

دليل لبي بـودن آن ندانـد. بـا ايـن      شموليت اجماع شبهه كند و اجماع را شامل اين مورد به

شود و با شك در شموليت اجماع نسـبت بـه    استدلال كه به قدر متيقن دليل لبي تمسك مي

صورت ضمان بايع از  ادعاي دوم، تمسك به آن براي اثبات ادعا ممكن نخواهد شد، در اين

  .نظرية دوم به ساير ادله تمسك كردع را بايد از دايرة ادله خارج و براي اثبات تلف مبي

  گيري نتيجه. 4

ها نشان داد كه دو نظريه در مورد بيع در صورت تأخير ثمن بيع، در مقابـل هـم    بررسي .1

وجود دارد: نظرية مشهور فقيهان، بيع را در صورت تأخير ثمن بيع، صـحيح و نظريـة غيـر    

اي را بـراي اثبـات    هـاي مـذكور، ادلـه    داند و پيروان هركدام از نظريه باطل مي را مشهور آن 

 آورند؛ ادعاي خود مي
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نشان داده شد كه دليل نظرية غير مشهور فقيهان، روايات مسـتفيض و ادلـة مشـهور     .2

 فقيهان، اجماع، نفي ضرر، استصحاب و ضمان بايع از تلف مبيع هستند؛  

ع در صورت تأخير ثمن، به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه     در بررسي ادلة اثبات بطلان بي .3

هرچند استنباط بطلان بيع از اساس يا بعد از سه روز و بدون اثبات خيار تأخير ثمن، مطابق 

اصول استنباط در علم اصول فقه است (زيرا استنباط مذكور مطابق ظهـور روايـات مـذكور    

ساير اصول، قواعد و مقررات حقـوق  دهد كه آنها با  است) نقد و ارزيابي اين ادله نشان مي

اسلامي مخالف هستند، زيرا منظور از جعل حكم در ايـن مقـام، حمايـت از بـايع اسـت و      

شـود و احتمـال    اينكه راه را براي وي تسهيل كنيم و اين امر تنها با عدم لزوم بيع فراهم مي

تن او، چنـين  كـه در خيـار داش ـ   رود كه بطلان بيع به ضرر او تمام شـود، درحـالي   جدي مي

   رود؛ احتمالي نمي

همچنين تحقيق در بررسي ادلة اثبات صحت بيع در صورت تأخير ثمـن، نشـان داد    .4

شود و علاوه بر اين، مخالف روايـات مسـتفيض    كه: اولاً، دليل اجماع، مدركي محسوب مي

د آن، نظرية مقابل است؛ ثانياً، هرچند اقوال فقيهان در تفسير دليل نفي ضرر و تمسك به مفا

براي اثبات صحت عقد بيع در صورت تأخير ثمن مشكلي نيست، ولي مفاد نفـي ضـرر در   

اين تفسير، با مفاد روايات مستفيض نظرية مقابـل در بطـلان بيـع در صـورت تـأخير ثمـن       

حل تعارض در تقديم دليل نفي ضرر بر دليل نفي صحت از بابـت   تعارض دارد. بهترين راه

ليل نفي صحت خواهد بود؛ ثالثاً، تمسك به استصـحاب بـراي   حكومت دليل نفي ضرر بر د

اثبات صحت بيع در صورت تأخير ثمن، چنين است كه اخبار مستفيض نظرية مقابل را بـر  

نفي لزوم از عقد بيع حمل و صحت بقاي عقد را استصحاب كنيم؛ رابعاً، علت ضمانت بايع 

صحت بيع در صورت تأخير ثمـن آن،   از مبيع را به دليل خيار تأخير ثمن تلقي كنيم وگرنه

 اثبات نخواهد شد؛

بنابراين، هرچند در بيع در صورت تأخير ثمن، دو نظريه وجـود دارد و پيـروان هـر     .5

، در بيـع در   تحقيـق حاضـر   ، يافتهاند اي تمسك جسته براي اثبات ادعاي خود به ادله  نظريه



  �٢١  در تأخير ثمن يعهاي صحت و بطلان ب ادلة نظريه يواكاو

عة ايـران در  صورت تأخير ثمن منطبق با قول مشهور فقيهان و نيز مقـررات حقـوق موضـو   

كند، همچنـين   قانون مدني است و صحت بيع در صورت تأخير ثمن را براي بايع اثبات مي

يابد و بطلان بيع در صورت تـأخير ثمـن را    مشهور فقيهان در مسئله، افتراق مي با قول غير 

  رساند. نمي   به اثبات
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